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 ( جاذبۀ جنسیت 4۹

 (۲۷۲۰تا بیت  ۲۶۷۲از بیت )

                       است   جاذبى  عجايب   تجنسیَّ  كهنآز( ...  ۱)

                     شدند   گردون  بر  دريساِ  و  عیسى

                      بلند   از  ماروت  و  هاروت   آن  باز

                       آمده   شیطان  همجنسِ  كافران

                     آموخته   دبَ  خوى   هزاران  صد(  ۵)

                     حسد   آن  زشتى   به  خوشان  كمترين

                        حسد   و  دق  حِ  آموخته  سگان  زآن

                       ك لَ مَ  و  ند اروح   جنسِ   چون  انبیا

               او   يارِ   و  است   آتش   جنسِ  باد 

                      تهى   ةكوز  سر   تو  ببندى  چون(  ۱۰)

                       ؛پست  به  يد آفرون  آن  قیامت  تا

                      د وَبُ  بالا  سوى   چون  بادش  میلِ

                        انبیاست   جنسِ  كه  هاجان  آن  باز

                       شك   زبى  و  است  غالب  عقلش  كهنآز

                       دو عَ  بر  غالب  سف نَ  هواىِ   وآن(  ۱۵)

                      میم ذَ  فرعونِ  جنسِ  طىب قِ  بود

                     را   فرعون  ترجنس   هامان  بود

                        كشید   قعرش  تا  صدر   از  لاجرم

                        ببین  اكنون  ،است  تجنسیّ  ةجاذب

               هامانیى   ،مايلى  هامان   به   گر(  ۲۰)

                انگیخته   مايلى  دو  هر   به   ور

                         ! بكوش   هان  و   هان  ،نداجنگ   در  دو  هر
 

 است   طالبى  جا   هر  ،است  جنس  جاذبش 

 آمدند   همجنس  كهچون  ملايك  با

 آمدند   زير   زآن   ، بودند  تن   جنسِ

 شده   شیطانان  شاگردِ  جانشان

 بردوخته   دل  و  عقل  هاىديده 

 زد   ابلیس  گردنِ   كه  حسد  آن

 ...  دبَ اَ  كِل  مُ   را  قل  خَ  نخواهد   كه

 فلك   از  كردند  جذب   را  ك لَمَ  مر

 لو عُ  بر  دو  هر  آهنگِ  دوَبُ  كه

 ، نهى  جويى  يا  ،حوض  میانِ  در

 هست   باد  وى  در  و  است  خالى  دلش  كه

 كشد   بالا  سوى   هم   را   خود  ظرفِ

 ؛ هاستسايه   چون   شانكَشكَ   ايشان  سوى

 ك لَمَ  با  لقتخِ  به  آمد  جنس  عقل

 بدو   شد  ، آمد  سفل اَ  جنسِ   نفس

 لیم كَ  موسىِّ  جنسِ  طىب سِ  بود

 سرا   صدرِ  بر   در بُ  ،شزيدَبرگُ

 ...  پلید  دو  آن   ندادوزخ   جنسِ  ز  كه

 ؟ دين  و  كفر  از  كیستى  جنسِ  تو  كه

 بحانیى سُ  ، مايلى  موسى  به  ور

 آمیخته   واندُ  هر  عقلى  و  سف نَ

 قوش نُ  بر  عانى مَ  غالب  شود  تا
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 ***** 

 :ولیزند، زبان محرمی است نه زبان معمها را به هم پیوند می آنچه كه انسان 

 است   پیوندی  و  خويشی  زبانیهم 

 زبان هم   رک تُ  و  هندو  بسا  ای

 ست ا  ديگر  خود  محرمی  زبانِ   پس

 لجِسِ  و  ايما  غیرِ  و  طقنُ  غیرِ
 

 است   بندی  چون  نامحرمان  با  مرد 

 بیگانگان  چون   رکتُ  دو  بسا  ای

 ست ا  بهتر  زبانیهم   از   دلیهم 

 دل   ز  خیزد  ترجمان  صدهزاران
 

 (۱۲۰۵ - ۱۲۰8/ ۱، د مثنوی) 

 ***** 

شود افراد به دنیای هم راه پیدا كنند؛ به عبارت ديگر  داند كه باعث می يك نوع نظر میمولانا سنخیت را  

 :راک در نگاه جنسیت يعنی اشت

جنسیَّ نوعِ  ؟تچیست   نظر  يكى 

نهان              وى  در  حق  كرد  كه  نظر   آن 

مى  چه  طرف  راشَكَهر  تن   نظر               ؟د 
 

بد  همدگر آكه  در  ره  يابند   ن 

تو در  نهد   آن   تو گردى جنسِ  ،چون 

كیب را   باخبر   ؟ دكشانَ  هخبر 
 

 (۲99۲ - ۲994/ ۶ د ،مثنوی)

 ***** 

 استاد بديع الزمان فروزانفر:  

  انسانى  مانند  خود  جنس ه  ب   جنس  جذب   يكى :  كندمى   قسمت  گونه  چهار  بر   را  جذب   سبب   و  مناط»مولانا ...  

  ة كر   سوىه  ب   ارضى  اجزاء  مانند  خود  كله  ب  جزو  ذبج  دوم.  ديگر  كبوتر  با  المثل  فى  كبوترى  و  ديگر  انسانه  ب

  انواع   و  آب  و  نان  مانند  است   جنسیت  قابل   چه  آن  و  بالقوه   جنسیت  سوم.  كلى  نفسه  ب  جزئیه   نفوس  و  خاكى

ه  ب  انسانى  جسم  صورت  و  شودمى   بدن  جزو هضم از  پس   ولى  نیست  انسان  جنس  بالفعل  كه  خوردنى  و  آشامیدنى

 «. است  ناپايدار و دروغین  جذب   أمنش كه جنسیت نمايش و پندار چهارم. گیردمى  خود
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 (334/ ص ۱، ج شرح مثنوی شریف) 

  ***** 

( جنسیت بالقوه و ۲( جنسیت راستین،  ۱توان سه نوع جنسیت را از هم بازشناخت:  اساس اشعار مولانا می بر  

 ( جنسیت میان جزو و كل:3

 ست ا   مانده  سويی   به   قومی   هر   چشمِ

 يقین   باشد  خود  جنسِ  از   جنس  ذوقِ

 د وَبُ  جنسی  قابلِ  آن  مگر  يا

 نبود   ما  جنس  كه   نان  و   آب  همچو

 نان   و  آب  ندارد  جنسیت  نقشِ

                     ما   ذوق  باشد  جنس   غیر  ز  ور
 

 ست ا  رانده   ذوقی  روز  يك  طرف  نآك 

 ! ببین  ،باشد  خود  لِّ كُ  از  جزو  ذوقِ

 شود   او  جنس   ،پیوست  بدو   چون

 فزود   ما  اندر   و   ما  جنس   گشت

 ! دان  جنس  را  آن  آخر  اعتبارِ  ز

 را   جنس  باشد  مانند  مگر  آن
 

 (888 - 893/ ۱، د مثنوی)

   ***** 

در كنار جنسیت راستین، تعداد زيادی جنسیت دروغین وجود دارد و كاملاً ممكن است كه انسان به توهم  

های خود، متوجه شود  هدر دادن بخش عظیمی از سرمايه   سنخ اوست، جذب او شود، اما پس ازكه كسی هم اين 

 : جنس پنداشته استجنسی را هم كه خطا كرده و غیرهم 

 ما   ذوق  باشد  جنس  غیر   ز  ور

 عاريت   باشد  ،ستا  مانند  هك  آن

 صفیر  از   آيد  ذوق  گر  را  مرغ

 سراب   از  آيد  ذوق  گر  را  تشنه

 قلب   زرِّ  از  شوند  خوش  گر  سانلِف مُ
 

 را   جنس  باشد  مانند  مگر  آن 

 عاقبت  نماند   باقی   عاريت 

 نفیر   شد  ،نیابد  خود  جنس  هك  چون

 آب   جويد  ،گريزد  ،وی  در  رسد  چون

 ضرب   دارِ  در  شود  رسوا  آن  لیك
 

 (893 - ۱/89۷، د مثنوی)

 ***** 
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 شود: جنس باعث آشفتگی و رنج می ینی با غیر هم همش

يارِاى   از  فغان  ،ناجنس  فغان                ! اى 
 

جويید  همنشینِ  مِ   ، نیك   ! هاناى 
 

 (۲9۵۰/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

های خود  او نیست، بدهد و سرمايه جنس  م ن است دست ارادت به استادی شیاد كه هممك  دلسالك ساده 

 را تباه كند:

 هست   رویآدم   ابلیسِ  بسی  چون

 صفیر  بانگِ  درَآوَ  صیاد  هكن آز

 خويش   جنسِ  بانگِ  مرغ  آن  بشنود

 دون  مردِ  بدزدد  درويشان  حرف

 ست ا  گرمی  و   روشنی   مردان   كار
 

 ؛دست  داد  نشايد  دستی  ره  به  پس 

 گیرمرغ  آن   را  مرغ  فريبد  تا

 نیش   و  دام   دببیا  ،آيد  هوا  از

 فسون   نآز   لیمیسَ  بر  بخواند  تا

 ست ا  شرمیبی   و   حیله  دونان  كارِ
 

 (3۱۶ - ۱/3۲۰، د مثنوی)

 ***** 

انبیاست، نیازی به هیچ معجزه و دلیلی   ندارد. سخن و ديدار پیامبر كافی است برای  شخصی كه از جنس 

ايمان   او  به  استدلالی  و  معجزه  هیچ  با  نیست،  پیامبر  از جنس  كه  مقابل، كسی  در  پیامبر شود.  او جذب  اينكه 

 افزايند: ها بر انكار او می آورد و بلكه معجزه نمی

مُ   موجبِ نباشد   زات             جِع ايمان 

بهرِ جِع مُ از  است               رِ ه قَ  زات   دشمن 

دشمن گردد  نى               ، قهر  دوست   اما 
 

جِ  جَیَّسِن بوى  كند   صفات  بِ ذ ت 

جنسیَّ پىِبوى  بُ  ت  است دَ ر دل   ن 

گردنى ببسته  گردد  كى   ؟ دوست 
 

 (۱۱۷۶ - ۱۱۷8/ ۶، د مثنوی)

 ***** 
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ست، تا چه رسد به معجزه و  به نظر مولوی وقتی جنسیت وجود داشته باشد، حتی به سخن گفتن هم نیازی ي

 كرامت: 

با آدمى آن جزو مناسب جذب  » بهانه است. آدمى را  نه سخنمى سخن  بلك اگر صد هزار معجزه و    .كند 

ست كه او را در  ا جزوى نباشد مناسب، سود ندارد. آن جزو  و از آن نبى و يا ولى ا  چون در ،بیان و كرامات ببیند

هرگز سوى كهربا نرود. آن جنسیّت میان ايشان خفى    ،كه از كهربا اگر جزوى نباشد در .داردقرار مى جوش و بى 

 «.آيداست، در نظر نمى 

 ( ۲۱، ص فیه ما فیه) 

 ***** 

باشد،  كسی كه هم  پیامبر  از زبان  جنس  به همین  بیندشنود و در آينة او خود را می می  او سخنان خود را  ؛ 

 خواهد:نمیگاه از پیامبر دلیل هیچ سبب او 

                        :شتاب  تو  بگويى  چون   را  اىتشنه

                       رو   ، است  دعوى   كاين   تشنه  گويد   هیچ 

                       اين   كه  ما بن   تىحجّ  و  گواه  يا

                       زد   بانگ  مادر   شیر  طفلِ  به   يا

»گويد  طفل                        !بیار  تجَّحُ   !مادرا : 

                       ست ا  مزه  حق   كز  تىامّ  هر  دلِ  در

                        زند   بانگى  برون  از  پیمبر  چون

                         جهان   اندر  او   بانگ   جنس  نكهآز
 

 «! آب  زود  تانبس   ،است  آب  قدح  در» 

 ؟! شو  جوره مَ  ،عىمدّ  اى  ،برم  از

 عین مَ  ماءِ  آن  از  و  است  آب  جنس

 ! دلَوَ  اى  ،هان  ،مادرم  من  ،بیا  كه

 «؟! قرار   من  بگیرم   شیرت  با   كه  تا

 ست ا  معجزه  پیمبر  آوازِ   و  روى 

 كند  سجده  درون  در  تامّ  جان

 جان   گوش  باشد  نشنیده  كسى  از 
 

 (3۵93 - 3۶۰۰/ ۲، د مثنوی)

 ***** 
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جنس خود را پیدا كرد، بايد از ژرفای جان خوشحال باشد و همة تلاش خود را  اگر كسی يك يا چند هم 

تنوع كند.  آنها  وجود  نعمت  از  گرفتن  بهره  و  آنها  به  ورزيدن  مهر  رفیق صرف  و  می طلبی  فرصتِ  بازی  تواند 

 جنس را از انسان سلب كند: مندی از وجود افراد هم بهره 

رو  خَ  !رو  جمله  بودبه  جنس  تو  نتانی   لق 

 ! ر بُن دگر بِآز  ،يك درخت شدی   چون شاخِ
 

حاملِ   نشد  درخت  صد  ز   مار ثِ  شاخی 

وصلِ  شده   جويای  بدار   ، ایاين  آن  از   !دست 
 

 (۱۱۱۶چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس) 

 ***** 

 حافظ:

 روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم   چاک خواهم زدن اين دلق ريايی، چه كنم؟  

 ***** 

 حافظ:

 ناجنس احتراز كنید  صاحبِكه از مُ   فروش اين است نخست موعظة پیر می

 ***** 

 : يمآن كرقر

كنم يا  قطعاً او را به عذابى سخت عذاب مى «؛ يعنی »ینٍانٍ مُبی بِسُل طتیَِنّو  لَیَأبَحَنهَُّ أذو  لَأأ  اًيد شَد   اًابهُ عَذبَنَّذِّعَاُلَ»

 «. كه دلیلى روشن براى من بیاورد برم مگر آن سرش را مى 

 ( ۲۱)سورة نمل، آية  

 ***** 

با آن هدهد را تهديد می   یعذاب وحشتناك  آنبه نظر مولانا   با غیر رككه سلیمان  د، چیزی جز همنشینی 

 :نبودهمجنس 
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              ذاشتند بگ   خود   ضدِّ  با  را  هركه

             اگر   هدهد  نآك  گفت  سلیمان  تا

 عذاب   را  او   دهم   خود  يا  ،شمَشَبك 

              هان، كدام است آن عذاب؟ اى مُعتمَد!            
 

 انگاشتند   مرگ   چو   را   عقوبت  آن 

 ، عتبرمُ  نگويد   ذرىعُ   را   عجز

 حساب   از  بیرون  سختِ  عذابِ   يك 

خَود  جنسِ  غیرِ  به  بودن  قفص   در 
 

 (838 - 84۱/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

جنس موحبات شادكامی  شود، همنشینی با هم جنس باعث خستگی و فرسودگی می هر قدر همنشینی با غیرهم 

 كند:د و شوق او به زيستن را بیشتر میآور و نشاط انسان را فراهم می 

 ستا   مانده  سويی   به  قومی  هر  چشمِ

 يقین  باشد  خود   جنس  از  جنس  ذوق
 

 ست ا  رانده   ذوقی   روز  يك   طرف  نآك 

 ! ببین  ،باشد  خود   لِّ كُ  از  جزو  ذوق
 

 (888 - ۱/889، د مثنوی)

 ***** 

هم  می در حضور  انسان  از درون  اين جنس حرف  بدون  او  و  فكر كند، می جوشد  تواند مدت طولانی  كه 

 : حرف بزند

اَ جُشِآن  چون  آمدى               فتِر  شاد   آن 

 دوستى است               ق از دل نشانِطنُ  جوشِ

دل كه  ديددل  مانَ  ،بر  تُكى                ؟ شرُد 

آسیبِ  ماهىِ ز   ر             ضِخَ  بريان 

بن  چون  يار  با  را  شد             يار   شسته 

پیشانىِّح مَ  لوحِ است   يار               فوظى 
 

قصّ  ساله  آمدى ه پنج  ياد   اش 

بىطنُ  بستگىِّ از  است فلاُ  ق   تى 

گُ ديدبلبلى  مانَ  ،ل  خَكى   ؟ شمُد 

شد بَ  ، زنده  مُح در  او  گشت   ر قِتسر 

لوحِ هزاران  شد سِ  صد  دانسته   ر 

آشكار نینوك  رازِ نمايد   ش 
 

 (۲۶3۷ - ۲۶4۲/ ۶ د ،مثنوی)



9 
 
 

 ***** 

اندازد، به زحمت  رود و او هر چه قلاب می های معمولی هم از ياد انسان میكنار غیرهمجنس، حرف در  

 ای پیدا كند: تواند كلمه می

جفتمی گر  خود  دمساز  لبِ   با 

هم  از  او  جدا هركه  شد   زبانی 

 كه گل رفت و گلستان درگذشت چون
 

گفتنی  من  نی  گفتمی همچو   ها 

نوا بی صد  دارد  گرچه  شد،   زبان 

زآن  سرگذشتنشنوی  بلبل  ز   پس 
 

 ( ۲۷ - ۲9/ ۱، د مثنوی) 

 ***** 

 افلاكی از قول مولانا:  

مجرّد» سخن  نى  است،  نسبت  و  جنسیّت  از  همدگر  با  مردم  محبّت  جنسیّت  ه  ب  هكچنان...    سبب  حكم 

مناسبتى هست و اصلاًى كاه را مى يكهربا میان هر دو  ازآن مىن   چیزهاى ديگر را   ربايذ؛ زيراكه  میان   هكربايذ؛ 

دوذ، اگر كسى هزار دينارى اسبى  كه در پى ماذر گرگین خوذ مى بچّه را  همچنان اگر اشتر.  ايشان مناسبتى نیست

اين اسب تازى دوان شو و ازو پرهیز كن  البتّه در پى  ، هرگز ندوذ و در پى او نروذ؛    تازى آورذ و بگويذ كه 

نمى  براى آن دوست  را  ماذر خوذ  مى همچنان كسى  و حلوا  نان  بذو  بلكدارذ كه  مناسبت دوست    ه دهذ.  براى 

كه دارمى است  مناسبت  از  محبّت  كه  معلوم شذ  اكنون  اگر     ذ؛  و  نیاورذ  بار  پشیمانى  محبّت  آن  زمانى  از  بعد 

تزوير باشذ، محبّتى باشذ مبنى بر غرضى و عرضى؛ چه محبّت مناسبت   پشیمانى و پريشانى بار آورذ آن محبّتِ

 «. حقیقى را هرگز پشیمانى نیست نه در دنیا و نه در آخرت

 (۷۱۲ - ۷۱4ص ، ص۲ ، جفینمناقب العار) 

 ***** 

 :افظح

 چه تو را در دل بودبر زبان بود مرا آن   راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک 
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 ***** 

دو هم  به همجان  انديشه   جنس  بنابراين  است،  می نزديك  را  هم كاملاً  های همديگر  آنها در كنار  فهمند. 

 توانند اعماق وجود هم را ببینند:اند و می شفاف و زلال 

است جانِ نزديك  به جانم  چه   تو 

ياران   ضمیرِ دانند   همدگر 

آبِ يار   چو  با  يار  باشد   صاف 
 

انديشی  كه  چیزی  هر   بدانم   ،كه 

يارِ ندانم   ،صادق  نباشم   گر 

عكسِ  او  در  بنمايد   نانمبَ  كه 
 

 (۱۵۱۶، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

می  اعتماد  خود  همجنس  به  معمولاً  می شخص  را  او  سخن  شرط  و  قید  بی  و  مقابل كند  در  اما  پذيرد، 

 :گرددعتماد كردن به غیرهمجنس دنبال دلیل میشخص برای ا و  غیرهمجنس بنا بر بدگمانی است

 نرفت   در  گوشش  به   و   گفت  همه   اين 

 ش رَسِ  ثِب خُ  از  هیچ   نیامد  خود

 بود  خرس  بر  جملگى  نیكش  ظنِّ

              نهاد   تهمت  سگى   از   را  عاقلى 
 

 ...  فتزَ   است  ىسدّ  را  مرد  بدگمانى 

 خاطرش   اندر  نیك  گمان  يك

 بود   جنسهم   را   خرس  مر  مگر   او

 داد   و  هرمِ   اهل  دانست  را   خرس
 

 (۲۰3۲ - ۲/۲۰3۵، د مثنوی) 

 ***** 

جنس انسان خوبی باشد، نور علی  رود. اگر اين هم جنس خود می شخص هنگام مشورت كردن به سراغ هم 

جنس شخص خوبی نباشد و اشتراک دو طرف در رذائل باشد، مشورت باعث فرورفتن  شود، اما اگر هم نور می 

 :شودشخص در گمراهی و تباهی می

                        پند  جاى  گرفتش   شاهى  تِوَخ نَ

                        مشورت   هامان  راىِ   با  كنم  كه

 دن كَ  پند  بندِ  ز  را  خود  دلِ  تا 

 ت رَقدُمَ  طبِقُ  و  كلمُ  شتِپُ  كاوست



11 
 
 

                        برَ  يقِ دّصِ  رايزن  را  صطفىمُ

              كرد  جذب  شچنانَ  تسیَّن جِ  رقِعِ

              درَپَ  هرّ پَ  صد  جنس  سوى  جنس
 

 ب هَبولَ  شد   را  بوجهل  رايزن

 سرد  گشت  پیشش  به  هانصیحت  نآك

 د رَردَبَ  را   بندها   خیالش  بر
 

 (۲۶۵۲ - ۲۶۵۶/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : ترين مسائل درمورد جنسیت اشاره كرده استمولانا در غزلِ زيبای زير به زيبايی به برخی از مهم 

 ! ای نگار   ،خويش درآمیخت  هركس به جنسِ

داغِ كه  را  خريد   ،توست  او  كسی   نیارد 

را لطفِ  ،ما  بی  چو  تو  كند روی   خويشتن 

جنسِ جنس هم   چون  بگرفتند   جنسدگر 

غیرِ بنشیند  با  اگر  نفاق وَبُ  ،جنس   د 

 جنس  از خلافِ  ،خويش رود تا چون به جنسِ

 ست ا  با ديگری خوش  ،گريزداز تو می   ههرك

تُاكوآن نشسترُو  پیشِ  ،ش  ابر هم   ،تو  به   چو 

سَاين  تُرَجا  رويك  و  فكنده   ولیك  ، شرُک 

با غیرِهم   ،با جنس  نگ گُ  جنس  چو سوسن و 
 

لايقِ  ،هركس  يار   ،خود  رِهَگُ  به   گرفت 

شكارِاكآن شكار  ،توست  و  كند  چون   ؟ كسی 

را لطف  ،ما  روی  بی  ،ز  مدارتو   ! خويشتن 

جنس اختیار  گوهرِ  جنسِ  ،هر  كرد   خود 

مانندِ  مانندِ و  روغن  و  قار  آب  و   قیر 

تشنه  سوی  بدزين  باشد  شده  كنارآتر   ن 

می   هك  وآن تو  قرار   ،رمداز  او  دارد  كسی   به 

دل كس  پیشِ  ،ستا  خندان  نوبهار   ،دگر   چو 

سیه آن اژدهای  چو   ...  ساركوه   فامِجا 

گُ  ،خويش  با جنسِ  و  چون  غیرِل   خار   جنس   با 
 

 (۱۱۱۶چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس) 

 ***** 

 شمس تبريزی:  

قبله ساختم، آنچه من  خواستم از جنس خود كه او را قبله سازم و روی بدو آرم ... اكنون چون  »كسی می 

 گويم، فهم كند و دريابد«.می

 (۲۲4 -۲۲۵، صص مقالات)
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 ***** 

 افلاكی:

كرد كه من چنین نورهاى  پذرم حكايت مى    حضرته  دم به بشیخ صلاح الدين دم ...  حضرت ولد فرموذ كه  »

مى  مىعجب  نورها  الوان  و  روزى بینم  پذرم    شمرد؛  حضرت  كه سؤال    از  دوست     كردم  اين  براى  را  شیخ 

مى  دارى مى شما  انوار  تفرّج  بلككه  نى  كه  فرموذ  مى  هكنذ؛  دوستش  خاص  جنسیت  و  مناسبت  دارم؛  براى 

  چیزهاى ديگر را   ربايذ؛ زيرا كه میان هر دو مناسبتى هست و اصلاًى كاه را مى يحكم جنسیّت كهرباه  ب  هكچنان

 «. اسبتى نیستمیان ايشان من هكآن ربايذ؛ ازمىن

 ( ۷۱3، ص ۲ ، جمناقب العارفین) 

 ***** 

 توانیم خود را بهتر بشناسیم:شويم، میاز طريق تأمل در كسانی كه به سوی آنها جذب می 

                       د شَكَمى  چیزى   چیز  هر  جهان  در

              هست   ناطیسغمِ  و  هست  هم  بارُهكَ

                آهنى   تو  ار  ،مغناطیست  در بُ

                       يار   خیاراَ  با   نیست  چون  يكى   آن

                       میم ذَ  بس  طىبقِ  پیشِ  موسى  هست

                شده   طىبقِ  جاذبِ  هامان  جانِ

                       جتذاب اِ  در   دشَكَ  هكَ  خر  ةمعد

 لام ظَ  از  را   كسى  ناسىنش   تو  گر
 

 د شَرَ  را  دشِرمُ  و  را  كافر  رفكُ 

 ست شَ  به   آيى  ،هىكَ  يا  آهن  ،تو  تا

 نى تَمى   بر  با رُهكَ  بر  ،هىكَ  ور

 جار   ارجّفُ  پهلوىِ  شد   مرَلاجَ

 جیم رَ  بس  طى ب سِ  پیشِ  هامان  هست

 شده   طىبسِ   طالبِ  موسى  جانِ

 آب   گندم  وبِذُجَ  آدم  ةمعد

 امام   ستا  سازيده   كاوش  را  او  گربن 
 

 (۱۶33 - ۱۶4۰/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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نمی اگر كسی   بايد در ويژگی چه ويژگی   ش داند در عمق جانهنوز  جنسان خود های هم هايی وجود دارد، 

از طريق    اوگزيند.  شود و چه كسانی را به عنوان همنشین برمیتأمل كند و ببیند كه بیشتر جذب چه كسانی می 

 : دخود را بهتر بشناسد توان، می ددار ششتركی كه با همنشینانتأمل در علايق م

             كودكى  زايد  چو  آهو   از   گرگ

              بريز   پیشش  استخوان   و   گیاه  تو

             است سگ  ، آيد استخوان سوى  به   گر

             همدگر  با  شد  جفت  لطفى  و  قهر

             ! كن  عرضه  را  استخوان  و  گیاه  تو

             است  ابتر  ،جويد  سنف   غذاى  گر

              خر  هست  ،تن  خدمت  او  كند  گر
 

 شكى   آهويى  و   گرگیش  در  هست 

 تیز   گام  او  كند  سو  كدامین  تا

 است   رگآهو   يقین  ،خواهد  گیا  ور

 شر   و  خیر  جهانى  دو  هر  اين  از  زاد

 ! كن   عرضه  را   جان   قوتِ  و  س نف   قوتِ

 است   سرور  ،خواهد  روح   غذاى  ور

 گهر   يابد  ، جان  بحرِ  در   رود  ور
 

 (۲۶۷۷ - ۲۶83/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 هجويری:  

اشرارِ» با  باشد  ،قومى صحبت كند  كسى  از شرّ وى  بودىاگكه    ؛آن  اندر وى خیرى  اخیار صحبت   ، ر  با 

 .«كسى مر خود راست كه صحبت با سزا و كفو خود كند پس ملامت هر ؛ستا   الجنس مع الجنس اثر .كردى

 (۱۰۶، چاپ استاد ژوكوفسكی، ص کشف المحجوب) 

 ***** 

می  آنها  جذب  ما  كه  كسانی  از  می گذشته  آنها  با  روابطمان  در  تأمل  و  نهانی شويم  بر  پرتوی  های  تواند 

می رغبت  ما  با  همنشینی  به  كه  هم  كسانی  در  تأمل  بیفشاند،  میوجودمان  مهم  كنند،  منابع  از  يكی  تواند 

 :سی ما باشدخودشنا

 :ودخَ  اصحابِ  با   جالینوس  گفت

             ! ذوفنون  اى »  :يكى  آن  گفت   بدو  پس

 «. دهد  دارو  فلان  آن  تا  مرا  مر» 

 جنون  بهر   از  خواهند  دوا  اين 
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             «! مگو  ديگر  اين  ،تو  عقل  از  دور

             گريد بن   خوش   من   روى   در  ساعتى

             او   از  من  در  دىبُ  تجنسیّ  گرنه

             آمدى؟   كى   خود،  جنس   نديدى  گر

              شك   هیچ  بى   ،زند  هم  بر  كس  دو  چون

              ود خَ  جنسِ  با  مگر   مرغى   درَپَ  كى
 

 رو   ديوانه  يك  كرد  من  در:»گفت

 دريد   من  آستینِ   ،زد  چشمكم

 ؟ رو  زشت  آن  من   به  آوردى  رخ  كى

 برزدى؟   را   خود  جنس    غیرِ  به  كى

 شترکمُ  قدرِ   هست  شانمیان   در

 «.لحد  و  است   گور   ناجنس  صحبتِ
 

 (۲۰9۵ - ۲۱۰۲/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

اختیار است و هیچ  و  انتخاب  انسان موجودی آزاد و دارای حق  اين كه  به  تمام  با توجه  او  گاه صیرورت 

شود، كاملاً ممكن است شخصی خوب به شخصی بد تبديل شود و از آن پس جذب بدان شود. شخص بايد  نمی

 :شوندی های او عوض مجنس های خود مراقبت كند، وگرنه به تدريج هم از خوبی 

              ! اى پسر  ،خوى آن هاروت و ماروت

از   فتادند  الصَّ»لَدر                «ونافُّنَح نُ 

نظر ح مَ  لوحِ از  شد             فوظ  دور   شان 

سَپَ و  همان  همانر  همان               ،ر   هیكل 

پىِ با خوش   در  و  باش  نشینخو                ! خو 
 

بشر  خوى  دادشان  و  بگشت   ، چون 

چَ سرنگونبابِ  هِ در  ببسته   ل 

مَ  لوحِ و  ساحر  شدسايشان   حور 

مُ فرعونى  و  عرش  بر   هانموسیى 

روغنِخو ببینگُ  پذيرى  را   ! ل 
 

 (3۰۰3 - 3۰۰۷/ ۶، د مثنوی)

 

 

   

 

 


